
)با چشم‏پوشــی از جامعه‏شناسی و روان‏شناسی آنان( پیش و 
پس از انقلاب بیشتر ویرانگر می‏دانم.

اینک باید بگویم هر برداشــتی از فلســفه داشــته باشــیم 
)بر پایه تعریف صریح یا ضمنی همه دســتگاه‏های فلســفی و 
اندیشه‏های کسانی که در سنت فلسفی، به‏ویژه سنت فلسفی 
غرب و سنت فلسفه در جهان اسلام می‏اندیشند( من فردید را 
فلسفه‏ستیزترین فردی می‏شناسم که در تاریخ آموزش فلسفه، 
به‏ویژه فلســفه دانشــگاهی دوران جدید، ظهور کرده اســت. 
اگر کم‏وبیش با این ســخن وایتهد موافق باشیم که کل تاریخ 
فلســفه غرب )و توسعاً حتی فلســفه باصطلاح اسلامی( ذیل 
فلســفه افلاطون و در تأیید یا ابطال آن قــرار دارد و باتوجه به 
نقش سقراط در فلسفه افلاطون و فلسفه پساافلاطون، با چه 
تعریفی می‏توان فردید را فیلسوف خواند درحالی‏که فردید 1ـ 
سقراط را مسیلمه کذاب فلسفه می‏داند؟ 2ـ افلاطون را کاتب 
مسیلمه کذاب می‏داند؟ 3ـ کسانی چون پور‏سینا و فارابی را، 
به ســبب توجه آنان به ســنت یونانی فلسفه، زندیق می‏داند؟ 
و 4ـ ابن‏عربی و ملاصدرا را، به ســبب بهره‏گیری از اســتدلال 

فلسفی، کورکننده دو چشم تصوف می‏داند؟

میزان تحصیلات آکادمیک فردید �
شــاید شــماری از شــنوندگان و خوانندگان گمان برند که 
فردید نه‏‏تنها تحصیلات آکادمیک داشــته بلکه حتی شــاگرد 
هایدگر یا دســت‏کم هم‏ســخن با او بوده است. چنین گمانی 
خطاســت. او به‏رغم حضور حدود هشــت ســال در فرانسه و 
چند ماه در آلمان، به‏جز لیســانس ادبیات دارالمعلمین عالی 
پیش از سفر به خارج هیچ مدرک دانشگاهی دیگری نداشته 
اســت. آشکار است که نمی‏توان فردید را با بسا استادان دیگر 
فاقد تحصیلات عالی آکادمیک مقایســه کرد زیرا آنان تجربه 
اســتادان بزرگی را داشــتند درحالی‏که فردید فاقد پیشــینه 

شاگرد نزد استادان بزرگ بود.

مقام فردید در ترجمه و تألیف آثار فلسفی �
شــاید شــماری از شــنوندگان و خوانندگان گمان برند که 
فردید مؤلف و مترجم توانایی بوده است. اینک کارنامه او را در 

تألیف و ترجمه بررسی رسید.
1ـ تألیــف: فردید پیش از ســفر به فرانســه برای تحصیل، 
حــدود  تقریبــاً  تــا  صفحــه‏ای  دو  از  10مقالــه،  از  کمتــر 

15صفحه‏ای، نوشــته اســت که مهمترین آن‏هــا عبارتند از؛ 
یک مقاله درباره برگســون )در دو بخش در بهمن‏ماه 1316 و 
فروردین‏ماه 1317( و یک مقاله با عنوان »از کانت تا هیدگر« 
)در دو بخش: یکی با عنــوان فرعی »از آلبرت کبیر تا کانت« 
در ماهنامه سخن، سال دوم، شماره سوم، اسفندماه ۱۳۲۳، 
ص 20۱-193 و دیگــری بــا  عنوان فرعی »درآمد به فلســفه 
معنوی کانت« در‏ ماهنامه ســخن، ســال دوم، شماره پنجم، 
اردیبهشــت‏ماه ۱۳۲۴، ص ۳۷6-۳۷0(؛ قــرار بــوده اســت 
ایــن مقاله با »معرفی فلســفه وجود وجدانــی مارتین هایدگر 
به پایان« رســد، ولی ظاهــراً مقاله ناتمام مانــده و به هایدگر 

نپرداخته است.
طرفــداران فردیــد، ایــن مقاله، بــا چنین نامی را نشــانه 
نخســتین معرفی هایدگر به ایرانیان از سوی فردید می‏دانند. 
با چشمپوشی از کیفیت و زبان این مقاله می‏توان احتمال داد 
که اولًا این مقاله‏ها تألیفی نباشند یا دست‏کم نقش ترجمه در 
آن‏ها بسی بیشــتر از نقش تألیف باشد؛ ثانیاً حتی اگر فردید 
برای نخســتین‏بار نام هایدگر را در مطبوعات ایران به کار برده 
باشد او از طریق آنری کربن، نخستین مترجم هایدگر به زبان 
فرانســوی، با هایدگر آشنا شــده بوده است. کربن در  1314 
»آواز پر جبرئیل« ســهروردی را به فرانســه ترجمه و در 1318 
کتابی درباره سهروردی نوشت و منتشــر کرد. ایرانیان از این 
متون آگاه بودند. کربن از تابســتان 1324 ســاکن ایران شد 
و در آبان‏ماه به دعوت انجمن ایران‏شناســی، ســخنرانی‏ای با 
عنوان »روابط حکمت اشــراق و  فلســفه ایران« داشــت. او بر 
کسانی چون فردید در آشنایی با هایدگر، همچنین در خوانش 
ویژه ـ هم از فلسفه هایدگر، هم از فلسفه اشراق و هم خوانش 

این دو در افق دیگری ـ تأثیر گذاشت. 
در هیچ‏یــک از مقاله‏های بااصطــاح تألیفی فردید، هیچ 
نشــانی از اندیشــه‏های خاص او وجود ندارد؛ مقاله‏هایی که 
همــه آن‏ها در چنــدی و چونی نشــان‏دهنده چنــان کارنامه 
ضعیفــی برای یک قلم‏به‏دســت‏اند کــه ـ به‏ویــژه در روزگاری 
که دکتر تقــی ارانی‏ها و محمدعلی فروغی‏ها در فلســفه قلم 
می‏زده‏انــد ـ نه‏تنها هیــچ افتخــاری را برنمی‏انگیزند بلکه در 

مواردی رسوایی‏آورند.
فردید از 1325 تا بازگشت از فرانسه و پس از آن، تا هنگام 
مرگ، دیگــر هیچ مقاله‏ای ننوشــت. پس از انقلاب دو، ســه 
مطلب کوتاه به نام او منتشــر شــدند که حتی اگــر به محتوا 

کتاب‏های طالقانی در بازار 
کهنه‏فروشان

چندی پیش رســول جعفریــان در توئیتی از دیده 
شدن کتاب‏های کتابخانه آیت‏الله طالقانی در بازار 
کهنه کتاب خبر داد. همیــن امر واکنش خانواده 
طالقانی را در پی داشت. طاهره طالقانی خواستار 
آن شــد که اگر شــهرداری توان نگهداری خانه را 
نــدارد، آنها خــود از میراث‏شــان حفاظت کنند. 
ابوالحســن طالقانی نیز از تعطیلی یک‏ســاله این 
خانه و تبدیل شدن آن به »رهاخانه« سخن گفت. 
اینک گزارش تسنیم نشان می‏دهد اختلاف میان 
ناظر ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران 
و پیمانکاری که مســئول مرمت ســاختمان بوده 
است، باعث شده شهرداری دستور پلمب کتابخانه 
را بدهد تا تکلیف مرمت مشــخص شود. این خانه 
در منطقــه پیچ‏شــمیران قــرار دارد و در اوایل دهه 
1340 و به هنگام محبوس بودن آیت‏الله طالقانی 
خریداری شده بود و بعد از آزادی از زندان، به کانون 

انقلاب بدل شد.

حراج آنلاین تهران 
بیســت‌ویکمین دوره حــراج تهران بــا عرضه ۱۴۰ 
اثر به شــیوه آنلایــن )برخط( برگزار خواهد شــد و 
آثــار هنرمندانــی همچون صــادق تبریــزی، منیر 
فرمانفرماییان، آیدین آغداشلو، پرویز تناولی، فریده 
لاشــایی، جعفر روح‏بخش، مســعود عربشــاهی، 
کوروش شیشه‏گران و داوود امدادیان در این رویداد 
چکش خواهــد خورد. رقم نهایی بیســتمین دوره 
حراج تهران 194 میلیارد تومان بود و در حراج حاضر 
امــا برآوردها حکایت از آن دارد کــه اثر بدون عنوان 
منیر فرمانفرماییان به شیوه آیینه‏کاری، نقاشی پشت 
شیشــه و گچ روی چوب مربوط به دهه ۱۳۵۰ بین 
10 تــا 12 میلیارد تومان به فــروش خواهد رفت. از 
دیگر آثار گران این دوره همچنین می‏توان به تابلوی 
»تابستان، زمستان از مجموعه مغربی‏ها« )با برآورد 
بین ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان( و اثر رضا درخشــانی با 
عنوان »روز و شب را می‏شمارم، روز و شب« )با بر آورد 

۸ تا ۹ میلیارد تومان( اشاره کرد.

استریپ در سریال »اصلاحات« 
چنــد روز پیش صحبت‏های مریل اســتریپ درباره 
نقض حقوق زنان در افغانستان خبرساز شد. اینک 
خبر رســیده کــه او قرار اســت به زودی در ســریال 
تلویزیونی »اصلاحــات« که اقتباســی از رمانی به 
همیــن نام بــه قلم جاناتــان فرانزن اســت، حضور 
داشته باشد. فرانزن که رمان‏های او چون »تقاطع«، 
»پاکی«، »آزادی« و »شــهر بیست‌وهفتم« ازجمله 
رمان‏های پرفروش بوده، خود نیز نوشتن فیلمنامه 
ســریال »اصلاحــات« را برعهده گرفته اســت. این 
رمان در ســال 2001 منتشــر شد و داســتان زوج 
سالمندی اســت که در تلاش هستند با کمک سه 
فرزنــد بزرگســال خود جشــن کریســمس را برگزار 
کننــد. پیش از این البته تلاش‏هایی برای ســاخت 
فیلمی ســینمایی از  این رمان آغاز شده بود، اما به 
نتیجه‏ای نرســیده بود. اینک اما اگرچه سرویس یا 
شبکه پخشــی به این پروژه ملحق نشده است، اما 
امیدواری‏های زیادی به انجام این پروژه وجود دارد. 
اســتریپ به‌تازگی برای کمــدی »فقط قتل‏های در 

ساختمان« نامزد گلدن گلوب و امی شده بود.  

فــرهنـگ
CULTURE
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استاد فلسفه
موسی اکرمی

کسانی چون فروزانفر 
استاددیدگانی 

بودند که با تألیفات 
گرانقدر خود نشان 
دادند که به‏راستی 

استاد و استادپرورند. 
آن کارنامه آموزشی 
و پژوهشی فردید اما 
باعث شده بود که 

تقریباً هیچ‏یک از 
دانشجویان فردید 

به‏نیکی از کلاس‏های 
او یاد نکنند

خبرسازان

فلسفه یا کولاژ؟
نگاهی انتقادی به منش و نگرش احمد فردید و نسبت او با هایدگر 

کتاب، همان‏گونه که در مقدمه مترجم نوشــته شــده است و 
در جلســه نیز مطرح شد رساله دکتری احسان شریعتی است 
که با عنوان »هایدگر در ایران«، در ســال 2007 در فرانسه از 
آن دفاع شــده است. پیش از این‏که من خود را درگیر خواندن 
سنجشــگرانه کتــاب و نوشــتن احتمالی مقالــه‏ای کنم لازم 
می‏دانــم بگویــم، گذشــته از این‏که محتوای کتــاب با همان 
عنــوان »هایدگر در ایــران« انطباق دارد یا نــه، انتظار می‏رود 
نام برگزیده »سنجش پیامدهای هستی‏شناسی هایدگر: نقد 
خوانش احمد فردید« از بیشــترین انطباق با محتوا برخوردار 
باشــد. داوری درباره میزان چنین انطباقــی را به خوانندگان 
کتــاب و مقاله سنجشــگرانه احتمالی خود واگــذار می‏کنم. 
ضمن سپاسگزاری خدمت جناب امیر رضایی، از آنجا که اولًا 
حدود 17 سال از نگارش رساله می‏گذرد و در این مدت درباره 
هایدگر و فردید آثار بیشتری منتشر شده‏اند، ثانیاً متن اصلی 
رســاله برای مخاطب فرانسوی نوشته شــده بوده است و ثالثاً 
نویســنده از چیرگی درخور به هر دو زبان فرانســوی و پارسی  
برخوردار است، من انتظار داشتم خود دکتر شریعتی یا کتاب 
را دوباره در زبان پارســی، به‏ویژه برای مخاطب پارســی‏زبان، 
تألیف کنند یا شــخصاً کتــاب را ترجمه کنند یا مقدمه مفصل 
جدیدی بر کتاب بنویسند. امیدوارم در چاپ دوم کتاب شاهد 

ویرایش احتمالی و مقدمه جدید باشیم.

لزوم سنجش مستوفای پیامد هستی‏شناسی هایدگر �
می‏دانیم که هایدگر با بازشــناخت هســتومند از هستی یا 
اُنتیک از اُنتولوژیک فلســفه خود را بیشــتر هستی‏شناســی 
بنیادیــن Fundamentalontologie می‏داند. اگر بپذیریم که 
اصولًا می‏توان تعبیر فلســفی  »هستی‏شناســی« را با تعریف 
کم‏وبیش معمول در ســنت فلســفه، به‏ویژه در فلســفه غرب 
ـ یعنی »شــناخت فلســفی انسان از سرشت هســتی« ـ برای 
فلسفه متافیزیک‏ستیز و حتی فلسفه‏ستیزی چون هایدگر به 
کار برد، آن‏گاه از نویســنده انتظار می‏رود بر پایه عنوان کتاب 
1ـ این هستی‏شناســی را به‏گونه‏ای مســتوفا بشناســاند، 2ـ 
خواننده را با خوانش فردید از این هستی‏شناسی آشنا سازد، 

3ـ پیامدهای آن را بسنجد و 4ـ خوانش فردید را نقد کند. 
بر پایه آنچه در جلسه گذشت، و با نگاهی گذرا به فهرست 
کتاب و دو بخش اصلی هایدگر و فردید، به نظر نمی‏رســد که 
این خواســته‏ها به گونه‏ای درخور برآورده شــده باشند. آنچه 
در ســخنان مترجم و نویســنده در این باره گفته شد، تنها به 
تقدیرگرایــی برآمــده از تاریخی‏انگاری آن هستی‏شناســی و 
روی‏آوری هایدگر و فردید به اقتدارگرایی اشــاره شد که هرگز 
پاسخگوی مخاطبِ پرسشگرِ عطشــناکِ فهمِ دقیقِ پیامدِ آن 
هستی‏شناسی، حتی در حوزه فلسفه سیاسی، نبود و نیست. 

فردید: فیلسوف یا فیلسوف‏ستیز؟ �
در کتاب و در ســخنان ســخنرانان از احمــد فردید چونان 
»فیلسوف« یاد شد. نخست باید گفت من می‏پذیرم که احمد 
فردید دغدغه‏هایی برای درک هســتی، انسان، تاریخ، سنت و 
رویارویی با مدرنیته و ایفای نقش فکری در جامعه داشــته، در 
معاشرت با شمار زیادی از اندیشه‏ورزان و روشنفکران هم‏روزگار 
خویش قرار گرفته، از متون فلسفی پارسی، عربی، فرانسوی و 
احتمالًا آلمانی بهره‏ها برده و با غرق‏شدگی در دریای اندیشه 
بزرگانی از فلســفه و عرفــان، همچنین جســت‏وجوی ذوقی 
در ریشه‏شناســی واژه‏هــای فلســفی عربی، پارســی و غربی 
دریابنــده لمعاتی از برابر دیدگان ذهن خود بوده اســت. ولی 
من تأثیرگذاری‏های او بر شماری از همنشینان و مریدان او را 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

جلســه‏ نقــد و بررســی کتاب »ســنجش پیامدهــای هستی‏شناســی هایدگــر، نقد 
خوانش احمد فردید«، نوشــته‏ احسان شریعتی و ترجمه‏ امیر رضایی، چندی پیش 
در ســاختمان نشر نی برگزار شــد. نام هایدگر، فردید، احسان شــریعتی، نشر نی و 
نام‏های دیگر سخنرانان، شمار زیادی از مشتاقان را به جلسه کشانده بود تا شنونده 
نکات خوبی باشند که در فرصت‏های نسبتاً اندک مطرح شدند. برخی از نکته‏ها  اما 
چنان بودند که من دوســت داشتم تذکرهایی در پیوند با آن‏ها داده شوند تا مبادا 
ناآشنایان احتمالی حاضر در جلسه یا ناآشنایان احتمالی غایبی که پس از این به آن 
سخنان دسترسی خواهند یافت پرسش‏ها، ابهام‏ها و برداشت‏های ناواقع‏بینانه‏ای 

داشته باشند. در ادامه به برخی از این نکات اشاره خواهم کرد.

نگــــــاه 
اندیشمند


